
قسمت   -سوره مبارکه حشر با محوریت جایگاه رسول اکرم -نشست شصت و ششم 

 سوم 

 بسم الله الرحمن الرحیم  

  سلام علیکم

 .که اشکالات زیادی داریم ولی پیامبر را دوست داریم  ما با این 

  ؟انجام بدهیم  دوست داشتنمانبرای  ممی توانی  کاریببینیم چه  می خواهیم  جلسه  در این 

 .توجه کنند   نکاتکه دوستان بزرگوار به این   متقاضا دار .ته ها خیلی مهم هستند این نک  .موی چند نکته بگ ابتدا 

قرار    . ببرند   حظ نفسانیها  صحبت کنیم و آدم   ییم گذاریم که ماهی یک بار بیامی ن  را جلسات    این   ما   : نکته اول

یک سال دیگر سوره های    ؛سوره های مسبحات را کار کردیم  ل سا یک  . ماقرآن ارتباط بگیریم  سوره های  است با  

مان  طور که باید سوره ها را وارد زندگی    نیم آ کردبوده که احساس می   دلیل   این  به   .مسبحات را تمدید کردیم

  حواسم این ؟ بخوانم رک بار دیگ می شود ی  :می گوید  نشیند. دلش نمی   به نماز می خواند آدم  ده اید دی .ایمنکرده 

یک بار    ، تاحضور قلب ندارد  خواند واحساس کرد   اگر کسی یک بار نماز واجببعضی مراجع می گویند  .  جا نبود

  ن دفعه اول باید حواست اهم  : نمی شود. گویند ها میبعضی   .تان چیستنظر مرجع  د باید ببینی  .دیگر می تواند بخواند 

  .باشد  جمع

  بار فقط   قرار نیست که در یک جلسه ماهی یک  .زندگی کنیم  حشرما قرار است با سوره های مسبحات یعنی سوره  

اما این همه دم و دستگاه راه افتاده که شما  ؛البته در جای خودش خوب است که ببریم یلذت از حرف های خوب 

 .  کنیمسوره کار  قرار است ما ؟بنشینید جمعه صبحی فقط لذت ببرید 

  ن روی سوره فکر کردن و خواندن و بررسی کردن می خواهد؛ مثل زحمتی که دوستان کشیدند.کارکرد  نکته دوم:

  مطرحکه    را  نکاتی   ؟کرده  مطرح  را چه موانعی     کنم؛ قبل و بعدش چه می گوید؟   مطالعه  را  آیه این    باید   من  بالاخره

حالا این امر را خدا    .در زندگی است  سوره ها مقدمه جاری کردن    این   اما   ؛به نظر برسد نکات علمی    شاید   ند کرد



  ، این است  آن،   هایآسیب ،این است  های مومنین ویژگی   ؛ شودمی ن  وابدون تق   . فتهگ   ( واتقوا الله)  !جالبچه  گفته  

 م.را ایجاد کن  این موارد و  حذف کنم  مدر زندگی را آسیب ها

  م. عمل کنیسوره    یعنی آخرش من و شما باید به  .ها را دربیاوریم کافی نیست  که ما این  این  رف صِ  به   :سوم  نکته 

می دانید و عمل    شما  دنیایی که   . کنیمناین کار را    .عمل نکردن خیلی بد است  و در مورد امر های سوره حرف زدن  

نمی    عذاب  آدم   خود  اندازه  به   کس   هیچ   دنیا  ایندر     .دنیای بدی است  خیلی  .دنیای تاریکی می شود  ، نمی کنید 

کردم و  نعمل    می دانستم ولی  چیز با عظمتی را  کفهمم ی  که من می  نیهم  .خواهد آتش نمی   اصلا دیگر   ؛کشد 

  البته ما هر چقدر هم این   . این عذاب را از زندگیمان برداریم  . بیاییمکافی است  ، برای عذابمکرد ندر زندگی پیاده  

  در   ام  با همه کوچکی  کند که منولی خیلی فرق می   .آخرش به پیامبر گرامی اسلام نمی رسیم  ،ها را برداریم

   بگویم:  و  محضر پیامبر باشم

ه  داشت ، دادمن  انجام   که   کارهایی از  فهرست   یک   خودم   من  که   این   تا . دادم انجام   من هر کاری بلد بودم،  ! پیامبرای  

  ؛است  بد   حالش  آدم  دیگر.  است  عذاب  این  ؟کند   زندگی  طوری  این  کی  تا  کند؟  زندگی  این طور  آدم  چرا  باشم.

باید این کار را  ن  ؛ می دانستماین حرف را بزنم   نباید   م؛ می دانستمبخور  نباید این را  دانستم  می   گوید   میچون  

ز  هیچ چیزی بیشتر ا  .نکردم و حالم بد است و خودم با خودم این کار را کردم  به آن چه می دانستم، عمل  ؛بکنم

.  ممکن است  فاجعه آمیزترین اتفاق  . اینخودش آوردهرا سر      بلا  این  خودش بداند،  می کند که  ن  بد این حال آدم را  

  :هستند مهم   ، پس این سه نکته مان است.دست خود این که دیگر 

سه دیگر  جلو قرار است از یک جلسه تا  پیاده کنیم.  در زندگیمان  ما  شود که سوره ها خوانده می  این  این که  اول  

 ؛ به آن فکر کنیم. زندگی کنیم م.با این سوره در یک ماه به آن فکر کنی 

کلمات آن را در کتاب    ؛کند   سوره را زندگی کند، باید مطالعه کند؛ روی آیات فکر  خواهد   می   که   کسی  این که   دوم

پرسیدند که من    که   سؤالی  مثل  .دهد   تطبیق   آن  با  را  اش   زندگی  که  ش را بخواند تفسیر  لغت ببیند؛ اگر لازم است،

  ؟است  من   زندگی   کجای   هجرت  فهمم  نمی   من   مهمی است ولی  چیز   هجرت   و متوجه شدم  این سوره را خواندم 

به    کجاها آمده؟ چه در مورد هجرت گفته؟  ؟در قرآن چگونه است  هجرت  خوب برویم ببینیم که  ؟ چه کار کنم

  ؟ چیست که در زندگی من هست یا نیست  از هجرت چیست؟ این هجرت   شما منظورتان   بگوییم:  سوره مبارکه انفال

ساعت برای    پنج  ای   این چیز عجیبی نیست که آدم هفته  .خواهد کردن می   قالعه کردن و تحقی مط  ،فکر کردن   ،این

 . را متوجه بشود و در زندگی اش پیاده کند ای سوره  بخواهد که  این برای .تفکر در قرآن بگذارد



 عمل  ،این  .افتد نمی   اتفاق  این  فکر کردن  صرف  به  .کند   عمل  باید ، آخرش  کند   فکر  که انسان هر چه  این  سوم 

 . کنیم  اجرایش  بهتر  ما  که  است  این  برای   مطالعه  این  همه  .کرد  اجرا  باید   را  (فخذوه   الرسول  آتاکم  ما).  خواهد می 

 ؟ کرد اجرا را(و ما نهاکم عنه فانتهوا فخذوه  الرسول آتاکم )ماشود می چگونه 

شود    آیا می  ؟ شود با رسول خدا زندگی کرد  می واقعا  آیا    .در همه سوره ها می شود زندگی با رسول را دنبال کرد

آن معنویت    ؛جواب را بشنود  ؛بپرسد   ،سوال دارد  ؛آدم با رسول خدا در دل کند   ؟حضور رسول در زندگی انسان باشد 

   م؟با رسول خدا زندگی کنی ممی توانی ن آیا ما .در درون آدم باشد 

الرسول فقط پیامبر گرامی    در این سوره     . زندگی کرد  رسول خدا می شود با    . را معرفی کرده  رسولی چنین    خدا

پیامبر گرامی    منظور شخص هر جای قرآن باشد،    و کلمه الرسول    است تعریف    الف لام است. الف لام الرسول،  اسلام  

  ؛ را پیدا کنیم   مانزمان  رسولهمه ما باید    و   مانت را پیدا کن زرسول    م بگوی  مکه بخواه   و قبل از این   . اسلام است

 م؟ بگردی مولی خود پیامبر گرامی اسلام مگر نیست که الان دنبال او نخواهی

  به   را   اصحاب   پیامبر  که  این  مثل   رسول زمانه داریم. ،کردند   تعیین   رسولی  خودشان  برای  پیامبر   قطعا وقتی   ، بله 

قدر مهم است    همان  رسول  رسولِ  . بود  رسول   رسولِ  ، این صحابی،فرستادند می   مختلف  شهرهای  به  نماینده  عنوان

من نمی   م.گذاراحترام می  دارم به رسول  ،گذارمرسول احترام می  و به آن اندازه که به رسولِ  رسول مهم است.که 

مگر    .شودها بریده  از زندگیخدا  خود رسول اما قرار نیست پای خواهم ذره ای از احترامِ رسولانِ رسول کم کنم.

  ؟ (قونرزَهم یُربِّ عندَ ءٌاحیابل )اموات هستند فکر نکنید   ،می گوییمن قُتِلوا فی سبیل الله(الذینَ ) ما در مورد

در مورد پیامبر  اولی  به نحو    این  دهند ورا پاسخ می  ما  سلام   ؛شنوند   صدای ما را می  یم:درباره اهل بیت می گوی 

شود با حضور ایشان  می   مادهند و حت و حتماً جواب می   د نشنوچون حتما صدای ما را می   . گرامی اسلام هست

 ؟خود نداشته باشد  چرا انسان این نعمت شگفت انگیز را در زندگی کرد. زندگی 

 . ایجاد می شود یم، این معیتدرست عمل کنیم تصمیم بگیر  یم، به شرطی کهکاستی هایی که دار با همه  

  بحث  یک   هم   خود این   . به پیامبر بالا گرفته  اهانت   ت که آتشاس   زمانی برگزارشده در   ما حالا دست برقضا جلسه  

متمدن که ادعای تولید فرهنگ در    اکشور ظاهر  یک  جمهوررئیس   سطح  در  باید   چرا  که   رددا  توجه  قابل  سیاسیِ

چرا باید رئیس    ، ند ه او به دنیا صادر کرد  هها تولید کرد فرانسوی  کأنهّدنیا را دارد و بخش زیادی از فرهنگ دنیا را  

  ؟جمهور چنین کشوری به خودش اجازه دهد چنین کاری بکند 



د جلویش  ننمی توان  نزنند، بعدااگر    ست.خداهمه مشکل با خود رسول    د که فهمیدن  ماها بهتر از    که آن  این   دلیلبه  

   .را بگیرند 

که اسلام با    این  دلیلبه    ؛نیست  طور   این   ،نه  .رفته  نه از دهانش در   ، خطا کرده  نهاتفاقاً اصلاً در سیستم خودش  

را برای اسلام دست و پا کردند    هایی که جریانات تکفیری  و آن   گیرد   یک سرعت غیر قابل باوری دارد دنیا را می

. و اساسا داعش را  نیست  این  دانند که چهره اسلام می   ، امپریالیستی هستند   و   غربی  خبیث که همین کشورهای  

  دو میلیارد نیست که    نیکه دوست داشتداعش  چهره  وگرنه    ند؛مخدوش کن چهره اسلام را    درست کرده اند که 

  .مردم دنیا را مسلمان کرده باشد  جمعیت

  د؟رسول خدا را دیدند و مسلمان شدن  فضائلیا مردم دنیا    د؟!  مسلمان شدن  ند،داعش را دید   امردم دنیا واقعآیا  

دانند که هر قدر  ها خوب این را می   و آن  .دارند مسلمان می شوند   قرآن  عشق این  به  مردم به عشق رسول خدا و

توانستند گول  را  یک عده    ، و تکفیری جلوی این چهره زیبای اسلام را بگیرند   تند رولام  تلاش کردند با ایجاد اس 

 . د نولی باز هم جلوی گسترش اسلام را نتوانستند بگیر  ؛ند فعال کن  عده  ها را در یک مسلمان  بغض   ند توانست  بزنند و 

  . جلودار این نیستاحدی در عالم  کند و  که این معرفت را پخش   کند یک جریانی در عالم دارد حرکت می   گویا 

و    بگذارید مسلمان  کنید و اسم این ها را شوید که هرچقدر هم گروه تکفیری درست  متوجه می یک مدت    بعد از 

چه کار  پس باید    .زده کنید   د نمی توانی  را  دنیا  ولی    زده کنید   ،از اسلام   را  چند نفربتوانید    ممکن است    متشرع،  

  . شان را بزنیمرسولپس بهترین کار این است که خود  .کاری را بزنیم  اصل    که   ای نداریم جز این هیچ چاره   ؟ کنیم

   .فاصله بیفتد  ،خدا بین رسول و ،یعنی کاری کنیم بین مردم و رسول ( است. شَاقُّوا اللَّهَ وَ رسَُولهَُ)این خودِ 

  ؛ را گذاشتیم   ، سوره حشرکنند ها این کار را می   دانستیم اینما نمی .  وقعیتی هستیمدر چنین م  ما دقیقا در دنیاالان  

،  مردم و خدا ،خدا و رسول  ،خواهد بین مردم و رسول خدامی  در دنیا جریانی  همین کار را الآن در دنیا کرده اند.

  یعنی   .خیلی خوشحال کننده است هم از یک طرف ،خیلی ناراحت کننده است ،از یک طرف ، . اینفاصله بیندازد

 نیست.   واقعاً هم   و که هیچ چیز جلودار این جریان نیست ند به این نتیجه رسید 

 ؟ باید چه کار کنیم ما حالا خوب

  صحبت   آن  مورد  در  بسیار  شودمی   انتخاب کنیم،  را  از سوره    قسمت  هر  .است  زیاد  خیلی  سوره  این  حرف در مورد 

 . با رسول چهره جالبی دارد ازندگی م .عشق حضرت رسول بخوانیمبه آرام سوره را  یک دورم یهخوامی   .کرد



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 ( سَبَّحَ للَِّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرضِْ وَ هوَُ الْعَزیزُ الْحَکیمُ)

   دادم.   توضیح  جلسه  اول  را ماجرایش  من که   شودمی  شروع  ماجرا یک  با آیه اول   از بعد  سوره 

ا  ر  ها  آن   و   بیاید   بر  ها  آن  پس   از   کسی  کردند می ن  فکر  مومنین   ؛بودند   از یهود   خدا  رسول  دشمنان  عده ای   یک

پا در رکاب اسب    و حتی مسلمان ها دست به شمشیر ببرند   کهخدا در کمال ناباوری بدون این   .شکست دادبشود  

   د.پایان دا  به نفع پیامبر گرامی اسلام جنگ را  این ند،گذارب

   (مَنْ یَشاءُ لکِنَّ اللَّهَ یسَُلِّطُ رُسُلَهُ عَلى )وَ

 ماجرا نیست.مسلط می کند و احدی هم جلو دار این لش را رس  ، د اگر بخواهد نشان بدهخدا  برای این که 

  چون منافقین   .بود  یخیلی ماجرای دردناکبرای منافقین  ماجرای باشکوهی بود و    برای مؤمنین  ماجرااین  البته   

که بتوانند در این مبارزه از درون و بیرون    و این   بودند گذاری کرده  سرمایه   مقابل  طرفِ   شکست نخوردنِ     ی ور

و    .ودپیروز ش   ،بیفتد   یکه اتفاق  خیلی برایشان دردناک بود که پیامبر بدون این  .د نگیر کن زمین   اسلام راجریان  

 . هستیم  رسولچقدر خوب است که ما با این    .ما است  رسولِخوشحال کننده بود که خداوند با    برای مومنین  چقدر

   (ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا) بعد از این ماجرا این آیه می آید که 

   .چشم ، سَلَّمنا؛را پیامبر فرمودند خوب نیستو هر چه   تان  چشمتخم  روی  بگذارید  داد، چه را که رسول  هر 

کرده    امر   ه آنول برس چه را    می گوید آن ن  آیه م که  کن  تکرار   دانممی   لازم  که  کردیم   قبل   جلسه  هم   را  صحبتی

  اید امر در حالی که ب  ؟ آمده  ما نهاکم  در مقابل ما آتاکم  چرا    .دست بردارید   ، کردهو آن چه را که نهی    دهید؛انجام  

چه را که پیامبر آورده    کند و آناین است که پیامبر دارد در جامعه زندگی می   دلیلش  یم  گفت  بیاید.   در مقابل نهی 

  .است  انه زیستن خودش وشی آورده، ترین چیزی که پیامبر برای ما   مهم   .توحیدی است  سیره زندگی کردنِ   ،است

پیامبر وقتی یک نفر حرف    ند؟پیامبر با کودکان چگونه رفتار کرد  ند؟چگونه ازدواج کرد  ند؟پیامبر چگونه غذا خورد

با شکوه ترین چیزی که  ؟  در میدان جنگ بودند چه کار کردند پیامبر وقتی    ند؟چه کار کرد  ایشان زد  به  ناشایست

یعنی    .ید بگیر  ،آورده است  برپیام  ه اند: آن را کهگفت   به ما      .اند سبک زندگی خودشان استآورده   برای ماپیامبر  



ید. مثل او با یچه ها  مثل او راه برو  مثل او بخورید؛ مثل او بنشینید؛ مثل او بخوابید؛  کنید.  شبیه پیامبر زندگی 

  ره چه از سی آن  کنید؛  رفتاربا ایتام  مثل او  د؛ برای میدان جنگ آماده شوی  مثل او مثل او  سلام کنید؛ رفتار کنید؛ 

 )فَخُذوه(بگیرید  ،برای شما آورده است که رسول  را

را    د ندهمی نتوانیم بگوییم کارهایی را که پیامبر انجام  نمی  ،دهند اما پیامبر چون کارهای ناشایست را انجام نمی  

  خیلی   . ها را نمی شود نشان داد  چون آن  . کند و بگوید ببینید این کار را نکنید   نهی  ها را باید   آن   نده. لذا انجام  

   .خیلی ضعیف معنا شده آیه در عُرف  و  ی است.شگفت انگیز آیه

لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ عالِمُ الغَْیبِْ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ )  جلوهگوید یک رسولی است که همه کارهایش  آیه دارد می 

 است. ( الْخالقُِ الْبارِئُ الْمُصوَِّرُ( )لْجَبَّارُ الْمُتَکبَِّرُالْمَلكُِ القُْدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤمْنُِ المُْهَیْمِنُ الْعزَیزُ ا  ) (الرَّحیمُ

   ؟را کجا ببینم جبار و متکبر عزیز و  و  من و مهیمنؤو مصور و م ئ من صفت بار؟  نم ببی کجا را هافت  ص این من 

  ؟! کافر چگونه برخورد کرد  دیدی با آن   : گویمکنم می پیامبر را نگاه می  چانه ام، زیر  گذارم  می   م را نگاه می کنم دست

دارم    را  خدا  جلوه  من  ، چه کار کرد؟فلان کار را کارکرد  دیدی وقتی فلانی،   ؟!چگونه برخورد کرد  مؤمن  دیدی با آن

خدا هر جا در   .خیلی عجیب و غریب است است. خیلی جالب این سوره  ؟ین است. مگر غیر از ابینم در پیامبر می 

  این   ) اَطیعوا الله و اطیعوا الرسول(.  گوید از خدا و پیامبر تبعیت کنید می ،  کنید   تبعیتقرآن می گوید از پیامبر  

ببینید    .ها که جدایی ندارند   این  .است  (الله  طیعوااَ)همان    (ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)  . نداردالله    اطیعواجا اصلا  

   . در این سوره جدایی بین خدا و رسول نیست

  می گویید:   سلام  قسمت  در   عاشورا  ارتدر زی  کنم، مثالی بزنم.   برایتان ملموس جدایی را  عدم  که این    برای این 

در این    و علی اصحاب الحسین«  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین  بن  علیّ  علی  و  الحسین  علی  لسلاما»

می    حسین  یک  ؛ علی بن الحسین که نیست  ؛ اولاد حسین که نیستایشان    ؟استکج  ابوالفضل   حضرت  سلام ها

  ، است. اشکال ندارد. ولی یعنی در این سلام ها  ابصحا  ءجز  ایشان  میبگوی  است  ممکن  .حسین  اصحابماند یک  

  ه نخواست : د یبگو کسی ممکن است شده، و حضرت ابا الفضل جدا نشده اند؟! ولاد حسین از اصحاب حسین جدا ا

  سلام بدهد. ابوالفضل  حضرت  به



وقتی می گویید    .را از امام حسین جدا کنند   حضرت ابا الفضل   ند خواهنمی   شاید وجود دارد که    هم   یک احتمال

. چه اصراری  ند ک  انیشخواهد جدامی نخدا    که  وصل هستند حسین    به امام   قدر   ن آبعضی ها    الحسین  علی  لسلاما

 ؟ جدا کنیم است

سلام  نیست و خودشان    شان بود حضرت ابا الفضل در این سلام هاها خیلی سخت  من یک هیئتی رفتم دیدم این

،  کمبودی دارد   و شما احساس کردید   بلد نبوده بگوید یعنی خدا    قدسی است. حدیث    ، این  ند. اضافه کردبه ایشان را  

   کاملش می کنید؟!  دارید 

  هم حضرت ابا الفضل    خودد. به  حسین علیه السلام جدایش کنامام    از  هخواستن  خدا  احتمال هست که  این  ولی  

  و  عجیب  العباس  ابوالفضل   حضرت  حال این  چقدر .باشد  خودش  از  اسمی خواهد می. او نپسندد می  را  این  ،میبگوی

  می   سرحال  بیشتر  ردیبُ  می   را  شان  معشوق  اسم  قدر  هر  که  بودند   طور  این  عالم  در   کسانی  یعنی  .است  غریب

در    اندهد که تمام وجودش این نشان می   .را ببری  انخودش   اسمکنی کافی بود    انتشاگر می خواستی اذی  و  ند شد 

  .د ند جدا بشونخواهنمی  . صه شدهخلا انوجود مولایش

هرچه    ؛ بگوکند   چه فرقی می   .قابل جدا شدن نیستند   . اصلا ستا  یطورخدا این   و  پیامبر  سابدر این سوره ح

قابل  خدا و رسول    اصلاً    .انجام بدهید   ،هر چه خدا گفت  بگوییم  این مثل این است که  بدهید.انجام    ،رسول گفت

.  است  خدا  رسول   و  خدا  بین  اصلش   ولی  فهمیم.می   بهتر  ابوالفضل   رتما این عدم جدایی را در حض    .جدایی نیستند 

  انفکاک   قابل  چرا  .نیستند   انفکاک   قابل  نیست؛ اصلا  فاصله   ، مو  تار   حتی یک  ،بین خدا و رسول شاقّ که هیچ

م  ه  با  الل   معاذاین ها    که  این  . نهنیست  قائل  جز عبودیت خدا  شأنی   خودش   برای  رسول   حضرت  چون  ند؟نیست

   . نا شده استف  ؛ذوب شده است  ،آن یکییکی در  نه،  نه این که شبیه هم هستند؛ ؛برابرند 

  : گوید می   هآی    ؟ وکیلی چنین آدمی را باید چه کرد  خدا  هستند که چنین رسولی دارند.   یک عده مؤمنین  خوب حالا

   بده.  انجام ،کرد که   کاری  هر ؟! نداری  دوستش  مگر  بده.  انجام  ، کرد  کاری  ، هرکنی  کار  چه  نیابد  ی هخوا می  اگر

 ؟شود  می  چه ،الان روایت  به  ،رسول   دارمِ  دوستیعنی   ،فقه 

  چرا   آمد نزد امام، به ایشان گفت:  یکی  .کردند می   خضاب  را  هایشان  ریش  حضرت  السلام  علیه  صادق  امام  زمان 

. حضرت  شوید ن  یهود   اب نکنید که شبیهضرا خ  ریشتانگفتند  ن  خدارسول    د؟ مگرکنیان را خضاب می ت  های  ریش

، و آن  جامعه زندگی می کردند   قاطیآن زمان یهود    که آقا رسول الل فرمودند. چون  استعلتش همان    :فرمودند 



هاست    الان سال  .ها را زیاد نشان می داد  جمعیت آن   ، می کردید خضاب  شما هم که    ها همه خضاب می کردند،

که این یهودی    کسی به ذهنش نمی رسد   ، ردک  ضاب خمسلمانی  پس اگر    .زندگی نمی کند   یهود   که در بین ما دیگر 

 .به بیان زمانه رسول یعنی فهم دوست دارمِ ،فقه  .است

وقتی علامه طباطبایی   از  .ند تکیه نمی دان موقع نشستن،  یچ وقت پیامبر گرامی اسلام ه بشنویم   استخیلی جالب 

رسول را    طور  یک نفر این  که  الب نیستج  این  .ندادند   تکه   وقت  هیچ  آخر عمرشان دیگر  تا  خواندند   را  روایت  این

من هم نباید تکیه  تکیه نداده، می گوید    ن،وقت نشست  ،خدا هیچ وقت  رسول  د فهم  که وقتی می  !؟دوست دارد

 .بدهم

چقدر    ،رسول این کار را کرده(الرسول فخذوه   )ما آتاکم.  ها را ندارد  این حرف   ،عشق   ولی  فقه سرجای خود  

تو   شبیه ؛شبیه تو در راه رفتن ؛شبیه تو در نشستن ؛شبیه تو بشوم خواهممن می  ؛من خیلی دوستت دارم !جالب

در    .شبیه تو در عبادت خدا  ؛ شبیه تو در توحید   ؛شبیه تو در قرآن خواندن  ؛ بشنوید   خوب   البته این را .  خوردن  در

  . شبیه رسول شود  این قدر  خواهد یک نفر می   که   خیلی فوق العاده است  این   تو بشوم.  شبیه  مخواهها می   همه این

انجام    نیست. پیامبر هر کاری کرده، او  دنبال بهانه  .کند عمل می   (الرسول فخذوه   )ما آتاکمدارد به    ااین واقع

 ؛دهد می 

 و فاصله  دلیل ایجاد شقاق

  از ما   بعضی یا کلام  خدای ناکرده در ذهن    ،سخت است  برایمان   یک مقدار  ، ها  چون انجام دادن همه این   ولی ما 

. یا مثلا  شینمندوست دارم این طور ب  الآن   من  مثلا    ! حالا پیامبر هرکاری می کرده که دیگر الهی نبوده  :می آید که

این بود که انگشتر شان را کف    ند ) بالاخص برای بچه ها(یکی از کارهایی که پیامبر می کرد    در روایت داریم 

، که  انگشتر را چرخاندنبعضی می گویند    .است  نظیربی  هابچه   جذب  در  جالبی است.  کار ند.دستشان می چرخاند 

   .با کار دیگر ، یکیچرخاندن لذت می برد رانگشت از  یکییک جور است.  هر آدمی حالِ دیگر الهی نیست.

می گوییم مگر هر کاری    یا  .نداریم  دادن  انجام   حال   م؛تنبلی   خودمان   .کنیممی   ایجادشقّ    با این گمان  می آییم  

  رسول   ، خوب  می گوییم:   و   کنیم   می   ایجاد   کوچک شقاق    یک  می آی  می   انجام دهم؟   باید   هم   من   داد   انجام   رسول

   ند.خورد نمی غذا دو نوع   سر سفره مثلاً پیامبر م.نباید این طور باش  که رد حالا منارها را می کک این خدا



پیامبر همه    ؟ نخورم  نوع الان در این شرایط یعنی من دو    .موقع بیشتر از دو تا نبوده بلکه یکی بودهمی گوید: آن  

  !خوردن هایشان که الهی نیست

مبر  از این حرف ها نزنیم. پیا  ، را شبیه پیامبر انجام دهیم  ی کار  یم خواستنشد و    انخدا وکیلی اگر یک وقتی تنبلیم

  با پیامبر  .مثل تو عمل کنم  توانمالان نمی  ولی  ؛ دارم تدوستَ   . بگوییم پیامبر خیلیحرف خدا بوده ، همه کارهایش

 . بودهنهمه کارهایش الهی  کهشرافتمندانه تر از این است که آدم بگوید پیامبر  خیلی  این .راحت باشیم

در  خیلی صدا  واقعا  که پیامبر کاری در این سوره کردند که    به خاطر این  م؟دهدارم این توضیحات را می   حالا چرا 

مؤمنین را از    ما یک روایت از پیامبر داریم که پیامبر   ،چالش را در ذهن شما ایجاد کنم  این   که   برای این  . بود  آور 

دشمن  با  می گویند در جنگ    . جنگ  .بالاخص درنکنید   قطع  می گویند درخت .  می کنند   ینه  قطع کردن درخت 

امر می کند درخت   د!داد بیدا ن. ای کرد قطع   شروع می کند به درختپیامبر در این جنگ  .ا قطع نکنید درخت ر

   ها را قطع کنید.

 د؟می کنی قطع  این چه کاری است که درخت د!نکنی قطع درخت  د گفتی مگر نمی  !پیامبر

همه لحظات به خدا وصل    البته پیامبر    می گویند:  این طور  در دلشان   ند؛حرف بزن   ند بعضی ها جرات نمی کن  

 . ایی ممکن است یک مقدار عصبانی شوده یه وقت  .نیست

 .آمدند می  در زبان  به هابعضی  .نرم  خیلی شقاق، شودمی  این

شد این    ه  حالا چ  ؟ید درخت نکنید ه بودخشید نفرمودب ب  !پیامبر  شود:  من روشن  خره باید برایبالا  می گفتند: 

   د؟!کنیدارید قطع می   یکی یکی  را  درختان

درخت    گفتید   در آن جنگ خودتان   شمامن یادم است    پیامبر شما می گویید درخت قطع نکنید،   :ا می گفتند بعد یا  

 قطع کنید. 

بر اساس حکم خدا    ؛ هر کاری رانیست  کارش   در   تناقض  که  هم   پیامبر  . گرفته  هم  را  پیامبر   مچ  کرده   احساس  

خدا به من گفت این    (الفاسقین  )لِیُخزی   . خاک بشود فاسقکه   این   برای   م خدا گفت من قطع کن  .دهد انجام می 

     .که فاسقین را به خاک بکشم  بکنم برای این را کار



   می آورد. دلیلی   کی  وییگ  می  ه پیامبر هم هرچبا خود می گوید: این 

  انجام  متناقض   کارهایظاهر  به   پیامبر   قدر   . این بگویم امان از روزی که محبت پیامبر در دل آدم نباشد   خواهممی 

  قطع   چرا   .  می گوییماین  برای   ؟ می گوید کردی  قطع   چرا  : گوییممی   . دارد  دلیل   یک  هم  کار  هر  برای   و  دهد   می

   ؟ به خاطر این که از ائمه کفر است.شتیکُ  را   این  چرا  و نباید قطع کنیم.   است  درخت  چون می گوید      ؟ کردین

برایش    دلیل   یک  و   کنید می   کاری  بار یک   هر   که شما    برای اینکه در ذریه او مؤمن هست.  ؟ کشتین  این یکی را  چرا

 داری. 

  ا یک مقدار و البته این برای م  .کند عمل می   داای طبق حکم خکه پیامبر کسی است که در هر لحظه   به خاطر این  

شما یک حرفی  هر بار    که  شود نمی   د گویمی   ،ستهشخص  در  نفس    حّ شُکه یک ذره    به دلیل این  .سخت است

دهم این کار خوبی نیست  تشخیص می الآن من ؟شودتشخیص هایم دیده می یپس من ک .قبول کنم  بزنی و من

 !پیامبر

  روشنفکر   . انسان یککند   کار  بخواهد   انسان  تفکر   ظاهراً  ولی  ،گیردن  شکل  انسان  دل  در  محبت  نایامان از روزی که   

 .ببینو  بیا  که آورد  می  در  بازی

  قدرآن    است،  قدر عاشق پیامبر اسلام آن  یعنی    فخَذوه(  رسولال  آتاکم  ما)  که  است  این   حرفش  حشر  سوره  

انجام    داده اند، انجام بشنود    د.ده دیگر انجام نمی  ،پیامبر را دوست دارد که اگر بشنود پیامبر کاری را انجام نداده

   .این چیز خیلی دوری نیست  . دهد  می

 ، من از اهل بیت یا اصحاب پیامبر مثال می زنم. ببریم در اهل بیت تا بفهمیمماجرا را  ما چون دو باره باید 

  خداوکیلی انصافاً عقل آدم  ؟آب بخورد چه اشکالی دارد   ؟آب نمی خورد  آب بیاورد،  رود   الفضل العباس می اچرا اب 

به ظاهر    ، گزارهاین    آب را بهتر به امام برسانی.  جان می گیری و می توانی،  بخوریآب  الان  شما اگر    : نمی گوید 

می    مبارزه   ؛ جان می گیرم  ؛ خورم  ب می آ  ؛  رسیدمالان به این آب  ست دیگر. من  دو دو تا چهار تا  عقلی نیست؟

ولی دستگاه دیگری    ؟چه اشکالی دارد .د بالاخرهنخوربه امام حسین و امام حسین هم می ممی رسان و آب را  کنم

یعنی من در تشنه بودن    ؟!من تشنه نباشد   لب تشنه باشد و    ش لب  او در وجود انسان روشن می شود و می گوید  

   . دوستش دارمادعا کنم  که   مگر این . نمی شود نهم؟! نباش شبیه او 



دندانش به شدت درد گرفت یا دندانش    در یک روزی  نقل می کنند   .قرنی پیامبر را ندیده بود  اویس  گویند   می

که این ماجرا گذشت و چرخید و نقل کردند، این مصادف بود با زمانی که به دندان    بعدا  .دید و شکست  یآسیب

اویس عاشق پیامبر  ؛ چون  پیامبر گرامی اسلام سنگ زدند و دندان پیامبر شکست. اویس قرنی دندان درد گرفته بود

  ن درد را نداشته باشم؟ تو دردی داشته باشی، من آ  . می شود دندان پیامبر درد بگیرد، دندان من درد نگیرد؟ بود

   .خواهد اً امر هم نمی ظاهرکه محبتی است  یک 

 ؟ یعنی چه . بعضی از امرها امضایی هستند

در مورد پیامبر گرامی    .د ن د که کار او را امضا کننکنامرش را صادر می   ،دهد می  دارد یک کاری انجام    کسییعنی   

خدا ولی وقتی  .  کند نمی  عجله ن  آگفتن قردر مثلاً پیامبر    .امضایی است  ،ش اکثر  ،می کند   که خدا  ، امرهاییاسلام

  ی که پیامبر داشت عجله می کرد و بعد خدا نه نه این  .پیامبر را امضا می کند   عجله نکردنِ  (تعجل لا )  می گوید:

  خدا  داد، می  را انجام    کار خطایی  معاذ الل پیامبر داشت  د که نکنتعبیر می   طور   بعضی ها این  . از عجله کردن  کرد

 . کند امضا می کار پیامبر را   ،لفظ امر و نهیآن  .دهد می نپیامبر که معلوم است انجام نهی کرد.  ایشان را

ند  عده بود  ک که ی  برای این  ؟دانید چرامی   .ها امضا بودبرای خیلی   (فَخذوه   ما آتاکم الرسول)  به نظرم این آیه

  ؟ بگویی  چه می خواهی  مثلا  !سلمان  . عده دیگر را درآورده بودند   کی  لجِ   کردند کهقدر شبیه پیامبر رفتار می آن    که

  ی می خواهی بگوییعنی    ، می خواهی چه چیزی را ثابت کنی؟ پایت را جای پای پیامبر می گذاری   راه می روی،

 ! ؟که خیلی پیرو پیامبری

یعنی فکر    . کردند پیامبر زندگی می   مثل  که کاملاً  ،که یک عده ای بودند مثل سلمان  از این آیه این است  فَهمِ من 

لحن کلام    ولی  متوجه نیست   ، آدم وقتی یکی را دوست دارد  ، حتما تجربه کردید   د. در بیاور  ادا  خواهد می   که   کنید ن

  شبیه ش  جملات  ؛ مکث هایش شبیه او می شود  ؛گیرد  حرکت دست او را به خودش می  ؛گیرد او را به خودش می 

  . است  ذهنش  در  او   ،کند می  کار  دیگر  جایدارد      خودش   وقتی   .است  او   شیفته  که   این  خاطر  به   ؛شودمی   او    جملات

 .  کند  می  رفتار او  که کند  می  رفتار طوری است، ذهنش  در   او وقتی 

  او  و   ماری می کن ک دارم   که هم  موقعی  هر  لذا.  بیایم بیرون  او  فکر  از  توانم نمی  ،هستم  عاشقش من  چون  می گوید: 

   .رفتار می کنمناخود آگاه شکل او  او در صحیفه وجودم هست، هم نیست چون 



خیلی شبیه پیامبر رفتار    ، شودمی   جناب سلمان علیه السلام    ش از مومنین که شاخص  عده   کنم یک من فکر می 

   .یک عده ای دیگر را درآورده بود لج  کار،  بعد این .کردند می 

رسول خدا    ویی ی بگ هخوا  می  ؟ خواهی بگویی خیلی با ایمانیمی   ؟ مثلا حالا می خواهی بگویی چه  ه؟که چ   : گفتند 

 ؟ می خواهی بگویی خیلی دوستش داری  است؟  چیز عجیبی خیلی

   .این را امضا کرد (فَخذوه  ما آتاکم الرسول)م خدا با به نظر 

   هر چه پیامبر آورده، نمی گیرید؟چرا    ید؟ نیست  طور   اینهمه  چرا    .چیزی نیست  این که  .باشیم  طور   همه باید این   -

   .همه زندگی پیامبر می شودکه    ما آتاکم الرسول  می گوید:

 همه باید همه زندگیشان شبیه زندگی پیامبر بشود.   .خوب بشودپاسخ این است: 

 ؟ چه کسانی عاشق پیامبر هستند چگونه می شود فهمید

چهره آن    .جالب استاین آیات  خیلی    ؟ خواهید چهره کسی را که عاشق پیامبر است برای شما تصویر کنم  می

چون رابطه    ؟کند چرا این کار را نمی .  کسی که عاشق پیامبر هست را نمی آید در رابطه با پیامبر به تصویر بکشد 

 . دهد انجام می می کند، او    کاری پیامبر  ر  این است که ه  او با پیامبر   رابطه   .است  (ما آتاکم الرسول)با پیامبر همان  

 چگونه به تصویر می کشد؟این را 

 ( لِلفُْقَراءِ الْمهُاجِرینَ الَّذینَ أُخرِْجُوا مِنْ دِیارهِِمْ وَ أمَْوالِهِمْ یَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواناً)می فرماید: 

 اهل هجرت هستند  عاشق پیامبرند،  کسانی که

  بساط   د نبگوی  به آن ها   د.نچسبیدن   دنیا   به   که  است  این  هایشانویژگی   از   یکی   ،هستند   پیامبر   عاشق  که  یی ها  این 

   می روند.  د نشو می بلند  ، بروید، فوراکنید   جمع را

الان در حال   م.نده تا دفاعماده روز .  چهار سال تلاش کردم است. حیف .بروم هماهنگ کنم بگذار حالا نمی گوید 

 یک خانه هستم. بگذار این خانه را بخرم.  معامله



 نه این طور نیستند. به آن ها بگویند: بلند شوید، برویم، می گویند: چشم، برویم. 

. هجرت یعنی این.  چسبیده استنکه به دنیا    این است  ش ویژگی های  یکی از   ست،رسول خدا   کسی که عاشق 

 . برویم سودان زندگی کنیم شو الان بلند به او بگویند:   نچسبیده.

   قطار کی حرکت می کند؟ - 

   دیگر ساعت یک-

 .هستم  جا آن دیگر ساعت نیم  من-

   . کنی زندگی  جا آن  سال ده   بروی است قرار - 

 . هستم ایستگاه در إن شاء الل دیگر ساعت نیم  من-

 . چسبیدهنه هیچ چیز ب .است طوری  این اش  روحیه  ،دارد  دوست  آن طور را  پیامبر که  کسی . نچسبیده  ، قدر این 

 ؟ م بچه هایم را چه کنمو من اگر بخواهم بر  نمی گوید 

که مدلش هیچ ربطی به مدلی که الان زندگی  برویم جایی زندگی کنیم    مثلا ما به یک سبک زندگی عادت داریم.

 . برویم زندگی کنیم . اگر لازم است، باید کنیم ندارد می

  ( یبَْتَغوُنَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواناً)  :فرماید   می   همین   برای  .را دارند این روحیه    بودن   خیال  بی   لیل به دبعضی دیگر   

قدر رضوان الهی در نظر او بلند    بلکه آن   بی خیال بودن. به دلیل روحیه  نه    .کند برای رضایت خدا این کار را می 

چون    . را ترجمه کنید به بودن در کنار رسول  شخص، رضوان این  برای    .کند ایجاد می   او   که این حالت را در  ،است

ولی این فقط برایش مهم است که کنار    . رضایت یک مفهوم بسیار وسیع و با شکوهی دارد  .رضایت این است  اصلِ

 پیامبر باشد.او به چیزی نچسبیده که مانع همراهی او با  .تمام شد  .پیامبر باشد 

 همیشه خدا و رسول را یاری می کنند.  که عاشق پیامبرند،  کسانی که

 ( هُوَ یَنصُْرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ)



همیشه    .کند   نمی  یاری  را  رسولخدا و    ،بار  یک فقط    تأکید کرد.  آن  رارماست  روی  باید و    است  مضارع  فعل  ینصرون

قاب  کرده و آن را    ک کاری ی   ۴۰مثلاً سال    .کار شاخص کردند   بار   یک   ، زندگیشان  تاریخ  در   ها   خیلی   یاری می کند. 

و تبدیل به خاطر    هکاری کرد   زده.که یادش به خیر. آن موقع ما چنین کاری کردیم. یک بار یک   کرده و به دیوار

 .شده است

دارد؛ ولی    استمرار  ینصرون است؛  لحظه در حال  ؛شود   موتور خاموش نمی  این  شگفت    نصرتی است   یعنی هر 

گذشته    اصلا لازم نیست شما  .شوددر لحظه دارد ساخته می   نصرتش های  یعنی خاطره   .قبلی  های   از نصرت  ترانگیز

 . مطالعه کنی اش را

  . لازم نیست شما بروی خاطره یاری اش را مرور کنی  این طور است.  اج قاسم سلیمانییک بزرگواری مثل سردار ح 

این  مدلش  ، این که عاشق پیامبر است است. ینصرون حالتِ این  د.کنمی  را صرف  ینصرونفعل دارد   دائم یعنی  

 طوری است. 

یعنی از روی    .واقعاً منطبق با حق هستند   ها  این  این ها هستند.  صادق  .کند می   خدا امضا  ( أُولئكَِ هُمُ الصَّادقُِونَ)

 . ها حق را بشناس  این

 . روحیه ایثار دارند عاشق پیامبرند،  کسانی که

صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أوُتوُا    الَّذینَ تبََوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإیمانَ مِنْ قَبْلهِِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیهْمِْ وَ لا یَجِدُونَ فی وَ  )

 (  أَنْفسُِهِمْ وَ لوَْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ یُؤْثِروُنَ عَلى 

  روحش   ؛بدهند   انجام   گذشتی  تس بنا  .کنند   فداکاری   ستناب  ولی   کنند؛  مهاجرت  د ننتوان   است  ممکن  ای   عده   یک

پارچه    یک  ،اید یستان بخوز  از  بلند شود  غریبه  نفر  یک  است  قرار   د و برود. نَبکَ  نیست  قرار   و  است  هجرت  روح   همان

ممکن است این ده دوازده  آقا    .زندگی می کند   ؛مشکلی ندارد  ند.در دو قسمت زندگی کن   وسط خانه اش،  بکشد 

   .طول بکشد  ، ها. خوب طول بکشد سال 

وسط   د پارچه کشیدن  ،هاشهراز  در بسیاری   ،د آمدنبه مناطق مختلف    مردم جنوبوقتی    .شد   یطور   اوایل جنگ این

 این اتفاق افتاد.   د.پارچه زندگی کردنطرف خانه و دو

 آقا خیلی سخت می شود. -



   پیامبر است.اشکالی ندارد پارچه می کشیم، زندگی می کنیم. عشق به  -

هر چه وسیله داشتیم  و  یم  دها وسایل دا  این  و بهها تعریف می کرد ما خانه مان را دو قسمت کردیم   یکی از این

جا زندگی   ها گفتیم خیالتان باشد تا هر وقت خواستید این و به آن آن سوی پرده و این سوی پرده.  م. کردی  فنص

دادند که لوازم زندگی بگیرند. یک    ش به کسانی که آواره شدند،بعد همان اوایل از طرف دولت یک سری فی  .کنید 

 روز دیدیم وسایلی را به ایشان بخشیده بودیم، گذاشته اند این سمت پرده. 

 گفتیم: چرا؟  

 گفتند: می خواهیم برویم از این وسایلی که دولت می دهد بگیریم.   

 گفتیم: برای چه می خواهید بروید بگیرید؟ ما که تقسیم کردیم و همین ها را به شما داده ایم. 

 یعنی این که تقسیم کرده بود، از اموالش گذشته بود ولی او طمعش گل کرده بود که برود برای خودش بگیرد. 

 این ها برای شماست.   خر آ می گفت: 

ما گفتیم: ما که تقسیم کردیم و دادیم به شما برای خودتان. داریم زندگیمان را می کنیم. برای چه می روید از  

 دولت وسیله می گیرید؟ 

هزینه    سختی می کشد واست که دارد  این  حالا جالب    زندگیش نچسبیده.هیچ چیز    یعنی بهاو این طور است.  

با تمام جان و مالش    .ستا  ریطوکسی که عاشق پیامبر است این    .هم انتظار و توقع نداردی  ه امی دهد ولی ذر 

توقع ندارد  ، در صحنه فداکاری کرده بار هم چشم    . سرسوزنی  د  نغنیمت بگیراگر  .دوختهن  به غنیمتیعنی یک 

  ،بدهند و به او ندهند   ) آن سوی پرده ای(  مهاجران حتی اگر به  به او بدهند.    هم  سهمیکه    برایش مهم نیست

! خوب همه داریم می جنگیم ولی غنیمت را  العاده هستند های فوق شخصیت   ها  این  عجب  ریزد.دلش به هم نمی 

 بدهند به کسی که آن سمت پرده است؛ اصلا سهمی نمی خواهد.

هم پیش شما باشد. ما این وسایل را    آن بنده خدا می گفت: خوب شما بروید این وسایل را بگیرید؛ اما وسایل ما

 بخشیدیم به شما.



آن  جمله اصلی  .ها ویژگی های انسانی است که عاشق پیامبر است این .تواند عاشق باشد این شخصیت چقدر می  

   ار زده.نفسش را افساست وشح سخن است کسی که عاشق پیامبر  (یوُقَ شُحَّ نَفْسهِِ)مَن می شود: 

اصلا تو   .مه ادلم را به یکی دیگر داد من   .یاراینن را برای م تخودبیهوده   .من دل به یکی دیگر بستم :می گوید 

 . برای من مهم نیستی

 . به من توجه کن .یک ذرهمن نفس تو هستم  -

 در یک دل نمی گنجد دو دوست  که  . چوندادم من دلم را به کس دیگر  ،نه  -

 . ندارند غِلّ نسبت به مؤمنان عاشق پیامبرند،  کسانی که

قُلُوبِنا غِلاًّ    منِْ بَعْدِهِمْ یقَُولوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لَنا وَ لإِِخْوانِناَ الَّذینَ سَبقَُونا بِالْإیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فی   واوَ الَّذینَ جاؤُ)

 ( للَِّذینَ آمَنُوا

  که   . این از آن جاهایی استداردن  مومنین بقیه  به   نسبت  غِلّ  که   جا   ایناز     ؟ است  پیامبر  عاشق  د فهمن  می   کجا  از

 د.  کن  از رسول خدا جدا می مؤمنین را  و  د دهشقاق می 

  نی که چون عاشق اما اگر فکر ک  ، من عاشق رسول خدا هستم  .جداست  ؤمنین حساب رسول خدا از م  می گوید: 

 .دیگرنشوم، نه  ناراحت رسول خدا هستم، تو را دوست داشته باشم و از دستِ تو  

  . جاست دیگر   آن  حواست  هپس هم  هستی،اگر عاشق رسول خدا    .دوباره ایجاد شد چه شد؟! شقاق    می گوییم:  

   ؟!ناراحت شدیات پس چرا از نفر بغل دستی 

 ن ... . حرمتِ من ن شد  شکسته ،آقا بالاخره حرمت من :گوید می 

 ی؟ شد  ناراحت چرا پس نداشتی؛  چیزی رسول خدا عشق جز  که شمامی گوییم:  

 ؟ بشویم ناراحت دیگران با زندگی  در  اصلا نباید  ما گویید می  شما یعنی  آقا- 



  به رسول خدا،   داده اید درصد    نود  سیم کرده اید  تق  در قلبتان نیست.  خدا  رسول  بدانید   ،شدید   ناراحت  اگر   نه،  -

،  عشق رسول خدا باشد صد در صد  اگر    . چونصددرصد رسول خدا نیست  ولی  اید.درصد هم خودتان برداشته   ده

 .است ناراحت کرده،  فرانسه  جمهوررئیس  کاری که از   ؛ الآن شود  نمی خاطر خودش ناراحت ابدا به 

 .اشکال ندارد؛  مند ؤها ماین  شود. می گوید   ناراحت نمی اصلا زند می  حرفی اش  بچه یا همسرش  حالا

بود    او راشنیدم  را  وصفشیک بنده خدایی    قرآن   مدرسه   دوستان   از  یکی  .داشت  جالبی   وصف   خیلی  ندیدم.  ؛ 

  های   بچه  ازاین کسی که    .بود  آبادی  خرم  که  ،داشتند   ای  دوره  هم   یک  سربازی  دوره   در   که  کردند می   تعریف

  عصر گفت با ما در روز کاری می کردند که وقتی  می    است.  توانمندی   انسان  لحاظ جسمی  به قرآن است،    مدرسه

اوضاع عجیب و    رفتند.  بیمارستان  به حتی ده روز اول چند نفر    .می شد هیچ کس دیگر توان ایستادن نداشت

می    وادار به فعالیت  ما را  بعد از غذا  د.دادن  غذا می  ،شد می  ظهر که    این هم دوره ای ما،  گفت  می   .بود  یغریب

ه  نُساعت  ند.داد شام می مغرب ،می دادند  باش  آزاد ،که می شد  عصر ء از توان می افتادیم. لا استثنابِ  همهکردند،

این بنده خدا می نشست شروع می کرد    ،همه افتاده بودند   بیدار بشوند. می گفتصبح  چهار  شب خاموشی بود که  

   .ندنابه قرآن خو

   خوانی؟ ب قرآن  داری توان  چطوری  تو  : گفتممی 

 خستگی را فراموش می کنم.  که است قشنگ  قرآن قدر آن  اصلا :گفت می

 ند.کشیدن نداشت قرآن می خوا   نفس  توان  کسی  که شب در  

ند  قدر خسته بودآن   .د ند خوان نمی خیلی ها نماز صبح را   ،فشاربه خاطر آن  آن اوضاع، گفت در می  دوست ما بعد  

نشد من در دل شب    .چند نفر برای نماز صبح بیدار می شدند   فقط   بلند شوند.  برای نماز صبح  ند داشتنتوان  که  

که  ، بارها می شد  دو ماه آموزشی  آن  در کل  .  نماز خواندن نباشد   در حالکه او    مبلند شوم صبح،  دَ  هر ساعتی یا

 اند.  نماز می خو او دارد  دیدممی  که آبی بخورم،  از خواب می پریدم 

 قرآن باشد؟ عاشقعبادت و  یک نفر چقدر می تواند عاشق 

  . کردند می   اذیتش   خیلی   .گرفت  نمی   سخت   کسی   به   چون آدمِ اهل عبادتی بود،   .می گذاشتند   او   بچه ها سر به سر  

  فلانی این   :می گفتمی به او   را انجام می داد.  آن های می رفتند، او کارآبزیر .بدهد  انجام این  دادند می   را کارهایشان



این    .دهمانجام می   برایش  من  .حتماً کار داشته  ؛اشکال ندارد  ،: داییگفت  او می  .ند کشدارند از تو بیگاری می ها  

  زباله های   رفت   می   ، اوبودند   کردهعصر از خستگی غش    ، همه  . دادمی  انجام    بود و کار دیگران را   دو ماه این طوری

تمیز    جا  این  ، بچه ها دوباره می آیند   بگذاراشکال نداره    ، دایی :می گفت  . می گفتیم: چرا؟کردپادگان را جمع می 

 . باشد 

  کسی قلبش را محبت به پیامبر گرفته   اقعاو  .خودش را در رابطه با دیگران نشان می دهد   است،محبت اگر محبت   

آن باشد که از پیامبر    ه اش که نشان  نه این . جاست که از بغل دستی خودش ناراحت نمی شود آن  ه اش نشان باشد،

   می داریم.را نگه  ایشان حرمت عظیم الشأن هستند و ما معمولا چون پیامبر .ناراحت نمی شود

جا هم کار    این  ، رسول را قبول نداریم  ، خدا را قبول داریم  :گفت  می همان شقاقی که  .کند  کار می   جا  این  شقاق

 .د کنمی 

   می گوید:رسول هر چه بگوید ناراحت نمی شوم؛ اما شما بگویی ناراحت می شوم. 

  مستحق هجرانند« ، چنین  عشقبازانِ  /دروغ  هی لافِزِله از یار  عشق و گِ  » لافِ به قول حافظ  دهد کهاین نشان می 

   . که به خاطر پیامبر ناراحت شود  مگر این .شوداز بغل دستیش ناراحت نمی  است،  عاشق پیامبر یاگر قلب 

  ، می داند اگر کسی این طوری باشد   م.برای پیامبر ناراحت  من  الان  !چقدر بد   ه.شد   توهین  به پیامبر  : وایگوید بمثلا  

  برسد، به مردم    او  هدایتاز این که نگذارند  پیامبر    .شودتوهین کنند که ناراحت نمی   به اوکه    که پیامبر از این

  این   کهحالا  ولی باید    ،که این کارش را باید محکوم کرد  ضمن این  ، اگر کسی توهین کرد  پس  .شودناراحت می 

   پیامبر کور شود. دشمن  چشمتا  ؛برسد  مردم  به بیشتر پیامبر  صدای طورشد، کاری کنیم که

  رسول  به  عشق  و شحُّ نفس در درونشان است    ها که   و اما آن  د کار کنی  هم  آن  مخالف  مفهوم   روی   از   توانید می  حالا

 :  بینید  می که هستند  چنین  این ها این ،است کردهن فتح را قلبشان خدا

 فقاناویژگی های جبهه کفار و من

کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتِابِ لَئِنْ أُخْرجِْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکمُْ وَ لا أَ لَمْ تَرَ إلَِى الَّذینَ نافَقُوا یَقوُلوُنَ لِإِخوْانهِِمُ الَّذینَ  )

 ( نُطیعُ فیکُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُْرَنَّکمُْ وَ اللَّهُ یشَهَْدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ



 هستند.  گرایانه منفعت های برادریکفار و منافقان اهل  

  منفعت  خاطر به  برادرند  هم با کشورها .است طوری همین دنیا الان .استبرادر طرف  بامشترک  منفعت خاطر به 

بعضی وقت ها  اصلاً    ؟!نداشته باشند   ها غِلّ  این   .د نبرادری دار  ، به خاطر منفعت مشترک  اروپا و آمریکا    .شترکم

 . دارند  دری برا  ،اما به خاطر منافع مشترک ؛نباشد  دیگرمی خواهند سر به تن هم

 ( رَ ثُمَّ لا یُنْصرَُونَلَئِنْ أخُْرِجُوا لا یَخْرُجوُنَ مَعَهُمْ وَ لئَِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئنِْ نَصَروُهُمْ لیَُولَُّنَّ الأَْدبْا)

   ؟! بشوم فدا  تو  برای به هیچ وجه. من بدهند. هزینه هم برای باشند  حاضر اگر اًعمر 

پس من    ؛ را بسیار دوست دارد  او   پیامبر  ، مومن است  او  چون   ؛ نیست  این طور   ،سول باشد ر  حضرت   عشق   اگر ولی  

نه تنها   ؛من حاضرم فدایش بشوم  . توجه دارد  ر به او حتماً پیامب  ؛پیامبر است  فرزند  که مثل این . هم دوستش دارم

 . ها را دوست دارد فدای کسانی شوم که رسول آن حتی حاضرم   ،فدای رسول بشوم حاضرم 

 به شدت می ترسند.  از مؤمنین کفار و منافقان

 ( صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقهَُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهبْةًَ فی )

رسول    حضرت  این از نشانه های نبودن عشق  .از مردم بیشتر از خدا می ترسد   ،در قلب آدم نباشد محبت رسول    اگر

 .غیر خدا از هیچ کس دیگر در عالم نمی ترسد  در قلبش است،کسی که عشق   در نتیجه  است. در قلب 

  (قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جدُُرٍ لا یُقاتِلُونکَُمْ جَمیعاً إلِاَّ فی )

رو با شما نمی    در  رو  اعمر  .که مطمئن باشند حفاظ امنیتی لازم را فراهم کردند   جنگند تی با شما می  وق  این ها

   .شوخی نیست .این ها جدی است واقعا .جنگند 

قدر  آن    بجنگند.رو در رو    نتوانستند   یاران امام حسین  هیچ یک ازبا    ، این هاامام حسین علیه السلام  یدر کربلا

  . الان که دیگر تمام شد  در رو بجنگد.نمی کند رو  جرأت هیچ وقت .ین استالان هم دشمن هم .که می ترسیدند 

می  نوارد جنگ    ،جایشان محکم استنشوند    تا وقتی هم مطمئن  زدن  و ترور و اجیر کردن است.  از پشت  فقط 

  .شوند 



ش را در سوره حدید سال  من مثال   ؟! این هم شد زندگی  . نداردرا  قلبی که محبت رسول خدا    است،   چقدر بدبخت 

که    نجنگید   این طور  ،در میدان جنگ  د روی  گفتند وقتی می بشان می صحاا  بهامیرالمومنین    برای شما زدم.  گذشته

  ر د از دونکنشمشیر بازی می   . این نشانه ترس است. دیده اید بچه هاخودتان  برسد، بعد   اول شمشیر تان به دشمن

: وقتی می  گویند   می  منینؤامیرالم  ؟آید نمی   جلو  ، طرفد نشو  مطمئن  که  این  ایند، برزن  شمشیر ها را به هم می

. معلوم  دشمن  طرف و می رود    ه را بالا گرفت  شمشیر  . این یعنیشمشیرت  برس، بعد   دشمن به  خودت  اول  جنگی،

  ، گیرند می   خودشان  از  دور   را  شمشیر  که   هایی   این  است محبتی در این قلب است که می تواند مبارزه کند و بجنگد.

بتوانیم توجیه   ابعد   ولی خوردب بر  ها آن به که م یبگویجمله  یک می گوید از دور هستند.  نگران خیلی است معلوم

مسلمان    ببین.   را  سوره حشر   .نترس   . برود  دبگذار  است  ممکن  کنیم. آقا برو سر دشمن خراب شو. تو حرکت کنی 

 . ندارد ترسیباشد  آکنده رسول   عشق آن قلبی که از  ؟ ترسی می  ه چ از .ها رفتند  آن  د،نکرد حرکت ها

 هستند.  ر ظاهر جمع و در درون پراکنده  دکفار و منافقان 

 ( یَعقِْلُونَبأَْسُهُمْ بَیْنهَُمْ شَدیدٌ تَحسَْبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَومٌْ لا )

   د ده می  ننشا ظاهرشان ،نیست شان قلب  در  خدا محبت و  نیست،  شان قلب  در خدا  رسول  محبت که   هایی م آد 

ممکن    واقعا تسلیم اند،   که   ها  آن   معنی   به   ها   مسلمان   ،برعکس  . ندارند   نظری   اتفاق  هیچ  پشت   آن   جمع هستند.   که 

  ی نظمبی  مواظب باش    .با هم یکی است  قلب هایشان  ،آن پشت  ؛  د نداشته باش با هم  است در ظاهر اختلافاتی  

دیگر را با تیر می  . سایه همنیست  هاآن پشت از این خبر  . فروشین   ها  آنرا به نظم ظاهری    مسلمان ها  ظاهری

هرچند این هم نقص است و نباید   -باشد  یدعوای است ممکن  بین مؤمنان .نیست این طورولی بین مومنین  .زنند 

دهند  نشان می   ظاهراً.کنند دارند زندگی می   غِلّ   طرف کلاً با  آن ولی    .د نرا به دل نمی گیر  غِلّ هم   ولی   -باشد دعوا  

 . پارچه اند  یک

   (کَمَثَلِ الَّذینَ مِنْ قَبْلهِِمْ قَریباً ذاقُوا وَبالَ أمَْرِهمِْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ) 

 (ءٌ مِنْكَ إِنِّی أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمینَلِلإِْنسْانِ اکْفُرْ فلََمَّا کَفَرَ قالَ إِنِّی بَری کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ قالَ )

  گوید می . وقتی  جنگب  برو  گوید   می  یکی  آن   به  یعنی  .بوده  ها  این  هم  در گذشته  یعنی.   است  جالب  این کمََثَل ها هم

  در مواجهه   که کشورهای غربی   ادا و اطوارهایی  این  مثل م. بجنگ  با شما نیستم  حاضر  اصلا  من  . می گوید: گفتی تو 



. چرا این کار  د کنمی   محکوم  هم   خودش   د،جنگ ب  برود   ،کند   میشیر      را  یدیگر  ،کیی   .های مقاومت دارند   با گروه

 نباشد.  قلبش  در  یمحبت  چنین  یک  که  است  قلبی  آن  بدبخت  است.  بخت  بد   بجنگد؛  ندارد   جرأت  چون  را می کند؟

 ها وَ ذلِكَ جزَاءُ الظَّالِمینَ( فَکانَ عاقِبَتَهُما أنََّهُما فِی النَّارِ خالدَِیْنِ فی)

 .د رون می  جهنم به  ها  آن دوی  هر  بعد هم

  . زندقلبی که عشق پیامبر در آن موج می  حالِ

 ( قدََّمَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلوُنَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنظُْرْ نَفسٌْ ما )

قلبی که عشق پیامبر در    د؟ این آیه یعنی نیک   می   درست  فردایتان   برای   چه  ببینید   آوردید   ایمان  که   کسانی   ای  

 .  اصلا شک ندارد .فردایش بهتر است  ، همیشهزند آن موج می 

 . است هم ریختهبه  خیلی  کشور  اوضاع  الان-

 ؟ گیردمی  را  عالم دارد   پیامبر نور  بینی  نمی .است معلوم   که این  غلبه می رویم. سمت به  داریم   ما -

 دین گریزی که خیلی بیشتر شده. -

به    ه ای هم یک عد   .گردند ک عده برمی ی  ، شدهفتنه    چون  ولی   ؟ شده  بیشتر  دین  در  اخلاص   چقدر بینی  ی  نم  -  

، مردم  کردند قبلاً یک سری کارها را به اسم دین قالب می   ه.  رفت   بالا  چقدر معرفت در دین   .م شدند شدت محک

  د. رومی   فتح دارد جلو  رو به گسترش ! عالم  چقدر خوب    ! چقدر جالب  گول نمی خورند. الان    ند،خوردمی      گول

 . که خدا را فراموش نکنید باشید  مراقبفقط 

   (کَالَّذینَ نَسوُا اللَّهَ فَأَنسْاهُمْ أَنْفُسهَُمْ أُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَوَ لا تَکُونوُا )

لا تَکُونُوا  ( گذاشت )ما آتاکُمُ الرَّسوُلُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوانکنید. به جای )خدا را فراموش  فقط   

  که   بود  و کسیا  . چون  کند عین پیامبر زندگی می یعنی کسی که خدا را فراموش نمی کند،    (  کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ 

  ( فَأَنسْاهُمْ أَنْفسَُهُمْ)گوید    وقتی می   .خدا را فراموش نکرد  یپیامبر در هیچ حالت  .خدا را فراموش نکرد  هیچ وقت

  .که شناسنامه آدم خداست این یعنی این  ؟یعنی چه 



  امام  از اصحاب . به نوجوانی من زهیر بن قین هستم گفت: مثلا .خودت را معرفی کن  د گفتن .در میدان  رفت طرف

  که به میدان رفت )عمرو بن جنادة که یازده سال داشت و پدرش پیش از او به شهادت رسید( حسین علیه السلام  

   ند خودت را معرفی کن.گفت

من    .چقدر عجیب بوده کسی که این حرف را زده  .مه من استاین شناسنا  «نعم الامیر  امیری حسین و»  گفت: 

 .این است من  شناسنامه .و چه خوش امیری است  است ش آنم که حسین امیر

 . خودتان را معرفی بفرمایید  -

 .است ش که حسین امیرم  من آن- 

 . پیامبرش استصلوات الل علیه من آنم که محمد بن عبدالل -

  ای شناسنامه  ش خود  از  است.  خدا  رسول   چنین کسی   شناسنامه   .خداست  کسیچنین    سنامهشنا  !چقدر جالب

 ! آدم این  در زند  می  موج  محبتی چه  .ندارد

»انفسکم  (را می توانیم شبیه عبارت زیارت جامعه کبیره معنی کنیم که می گوید:  انساهم انفسهمفآیا )  سؤال:

فراموشی آن بخش از جانش است که با جان    ،کسی که این کار را می کند، نتیجه کارش   یعنی   فی النفوس«

 پیامبر ارتباط دارد؟ 

. و این فراموش کردن، فراموش  انسان  رون د  در   ،است  رسول   گویی   نآ   که   دارد   فطرتی   درونش   در   انسان   استاد: 

  درون   رسول  ،عقل   چون  است.  1۴در انتهای آیه    (لا یعقلون)درون است. سند این مطلب هم    کردنِ آن رسولِ

 .کند نمی  زندگی همان کسی است که بر اساس عقل  ، کرده فراموش  را  پیامبر  که کسی .است

 . با این آیه فرود بیایم و بحث را در این لحظات پایانی جمع کنم خواهممن می  حالا

« الآن باید  محمد   آل   و   است  بس   محمد   عشق»  .است  العاده  فوق  واقعا  پیامبر   به   عشقواقعا سوره عجیبی است و   

 .است العاده  فوق این  این شعر را دَم بگیریم.

آل را به    است  ممکن   «محمد  آل   و  محمد  علی  صل  اللهم »  د یگوی  می  شما  چون   . است  عاشقانه  خیلی   ، صلوات 

  ند حیثیت فرز  ،در آل     .پیامبر هستند   خاص  اهل بیت  این است که آل،  ش ظاهراً دقیق  ند.  بگیر  یاران  اهل و   معنی



حضرت علی بن    السلام و  احسنین علیهم  ،صدیقه طاهره سلام الل علیها  تحضر  آل  معلوم است.  جدی تر است

   عجّل الل تعالی فرجه الشریف هستند. تا حضرت حجت الحسین علیه السلام 

، آن  دارند  لبمطها  ذوف  قدر که مح  آنیی که نیستند.  این ها  با  چالش دارم همیشه  من   ؟امیرالمومنین کجاست 

 هستند، ندارند. که ها 

  رسول خدا یک تعبیری امیرالمومنین فرزند   به   هبالاخریک پاسخ این است که امیر المؤمنین، جزء آل است دیگر. 

 .اعتبار امیرالمومنینو جنت هستند به  یم نار سیعنی پدر ق است،ابوالقاسم   ،پیامبرکنیه  .بودند 

جزء اهل بیت پیامبر هستند. اشکالی   که امیرالمومنین  و معلوم است  است  اهل  همان  بگویند: آلممکن است   

 ندارد. حرف درستی است. قبول.

گر امیرالمومنین  م  (مانفسنا و انفسک)  ؟از هم جدا هستند   و امیر المؤمنین مگرپیامبر    پاسخ هم این است که یک   

   .این هم یک معنی است .جدا بشود لوات الل علیه وآلهص نمی تواند از محمد  پس  ،ستنی جان پیامبر

یعنی     باشد.  « علی محمد و آل محمد  اللهم صل »تواند گوینده  می یک پاسخ هم این است که امیر المؤمنین   

 .  این هم قابل توجه است .انگیزدبرمی  وجود مقدس  این برای  که همه صلوات های عالم را کسی 

و تمام اتصالات عالم را می خواهد به پیامبر    داند محور عالم می   است که یک نفر را   قابل توجهی   ، نقشاین نقش

   .اتفاق عجیبی است واقعا این هم  .متصل کند 

  ، که وقتی در یکی از نبردهای امیرالمومنین در کتاب الغارات آمده  ؟ دراشاره ک   می شود  به چه دلیلی در این مورد  

امیر المؤمنین    ؛محمد حنفیه برگشت  آماده کردند و گفتند محمد! به میدان برو.    را  ، محمد حنفیه ایشان فرزندش 

گفت من یک  اش دیدند. به او گفتند: چه شده؟  محمد حنفیه به امیر المؤمنین  حالت ناراحتی در چهره    یک

  کنم. سؤالم این است که اعتراض  نمی خواهم    ؛ال دارمؤس فقط  ن  م  گفت:  سؤالت چیست؟  . بگو  ند:گفت  .دارم  یالؤس 

حسن و حسین را عقب نگه می    ولی  ؛  د می فرستیبه میدان  شما اول از همه من را    ،می رویم   جنگبه    ما هر وقت

سر  پ  : محمد! تو پاسخ می دهند امیرالمومنین      ؟د یدارچرا همیشه من بروم به میدان و حسنین را نگه می  .دارید 

فرزندان رسول خدا  ز جان  من و تو باید جانمان را بگذاریم که ا   .رسول خدا هستند  فرزند سنین  ح ولی   هستی. من

 م. دفاع کنی



  . شود امیرالمومنینمی   ،پیامبر مثالی بزنیم  به  عشقبرای    بخواهیم  اگر یعنی    ؟!گوید ببینید امیرالمومنین چه می  

   . حالا کسانی دیگر هم هستند 

فرزند دارد و به فرزندش    ،خلیفه مومنین است   در آن موقع   شما فکر کنید علی بن ابیطالب  .خیلی باشکوه است

اللهّمّ صلّ علی »گویید  مگر نمی .  مگوید این من و تو هستیم که باید جانمان را فدای فرزندان رسول خدا کنیمی 

به    ! عجیبی دارد امیرالمومنین  چه منطق   . آلش بکنیم  را باید فدای او وخودمان و همه عالم    ؟ «محمّد و آل محمّد

  . غیر از امیرالمومنین کس دیگری نیست  ولی کأنّه اسمی از امیرالمومنین نیست    رامبارکه حشر ظاه  نظرم در سوره 

علی هم همین کار را    ،کند پیامبر هر کاری می   .امیرالمومنین بوده  ، ها را در می آورده  بعضی   شاید کسی که لج 

   . را حس کنید  غیر مومنین  ال می خواهم ح ؟!خواهی بگویی خیلی بزرگیمی  مثلا می گویند:  . کند می 

من نمی خواهم    .بوده است  که جزء مهاجران  هم  امیرالمومنین  .ند رفتقربان صدقه امیرالمومنین می   پیامبر هم

   می شود.  متوجه   خوب خیلی  انسان ،مصداق  این بگویم فقط امیر المؤمنین است؛ اما با

  .هستند  واقعی   ینصادق ها این  ند،کرد را  کار این  رضوان الهی برای  که   ببینید  را مهاجرین

   تو؟ که حکومت را بدهند به   ادای پیامبر را در می آوری می گوید: 

هایی که مرگش حتمی بود در دفاع از پیامبر  در صحنه   ،امیرالمومنین اگر نگران حکومت بود  ؟ چرا متوجه نیستی

قرار    .در بستر پیامبر خوابید   ایشان  مثل وقتی که   ؛قطعی بودمرگ    که  ایستاده  یهایاو در صحنه   بر نمی خاست.

  برای دفاع از پیامبر   امیرالمومنین  ،جا که در جنگ احد   یا آن .  ند قطعه کن  ه قطع   است  که در بستر کسی را    بود  

او قبلاً اثبات    .امیرالمومنین جایی ایستاد که قرار نبود زنده بماند   ،ایستاد و همه ضربه ها را به خودش پذیرفت

  چیز   صلوات   چقدر !    است  باشکوه  خیلی  ؟شوید می  وجه. متاو عاشق پیامبر است  .که اصلاً این فکرها را ندارد کرده 

  !است جالبی

لِلنَّاسِ لَعَلَّهمُْ  جَبَلٍ لَرأََیتَْهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأمَثْالُ نَضْرِبهُا    لَوْ أنَْزَلْنا هذَا القُْرْآنَ عَلى )

   (یَتَفَکَّرُونَ



  خشیت   از   که   دیدی   می   آینه  هر   ،کردیم   می   ل ناز  کوه   یک  بر   را  قرآن  این   ما  اگر  که   ؟چه  یعنی   آیه وسط ماجرا  این    

است که برای مردم می زنیم؛ شاید تفکر    ن مثل هایی آو    شد   می   پودر   و   ترکید   می   ،شد   می   متصاعد   و  منفجر   خدا

 کنند.

   (؟لعلهم یتفکرون ) چرا  ؟این آیه چه می گوید  .ید کن فکر وی این موضوعیک کم ر 

و    این کتاب آسمانی و معارف   .نداریمطبیعت  در  تر    از کوه ایستاده   ؛ کوه نماد ایستادگی استم:  گویجمله می   یک

  کوه   از  خودش   .نبود  کوه  دیگر  کوه  این.  بماند   توانستنمی  کوه  ،شود   نازل  کوه  براگر    دش،و مج  شکوه  ش،عظمت

   .دادمی  انصراف  بودن 

  دارند   ند.نشد   منفجر ، ولی  هستند   هم   خشیت   اهل،  شده نازل  ها   آن   بر   قرآن  این  که   هستند   هایی   قلب   یک   ،خوب

 . زند ها زانو می   دارید که کوه در مقابل آن  را  یعنی شما کسانی  د؟فهمی  می  چه   این  از  . شماکنند   می   زندگی  شما  با

  خودشان دارند که اگر کوه می   ها چیزی را در قلب   آن   !چقدر شگفت انگیزند   !ها دوست داشتنی هستند   چقدر آن 

   ؟بعد ببینید قلب آن آدم در چه حالی است . نبود  کوه الان دیگر ،داشت

جایی   ،جا  این  است؟  عد امتص  برای خدا  چگونه قلب آن آدم  .هستند   کوه   خودشان  آن هااین است که    تعبیریک  

  جاری   قرآن   نزول  از  درونش  در   که  عشقی   این  از  او قلب    . ببینید آن آدم الان زانو زده است  .زند است که کوه زانو می 

 . است قلب حال این  شود.  منفجر خواهد می ، شده

وقتی چیزی را    .تپش قلب است  ، ایمکرده   تجربه   که   را  ما اوجش   . بفهمیم  توانیم   نمی  ،ایمنکرده   تجربه   چون   ما

ته حال  د.دست و دل آدم می لرز   از شوق،   ، لحظه دیدار  برای آنبیشتر می شود.یک مقدار تپش قلب  ،دوست دارید 

 .ما این است

  این   از  چگونه   قلب  آن  نشیند؛  می  او  قلب  در   ،است  پیامبر  وجودِ  حقیقتِ   اصلِ  که  قرآن  ولنز   ،شما فکر کنید   لیو

  ولی یک چیز بالاتری هست   ؛خواهد منفجر شودمی   ؟!دارد برای آن معشوق می تپد   چگونه  ؟!کند   می  زندگی  عشق

   ؟حالا چه حسی پیامبر نسبت به یک چنین آدمی دارد ؟!ن آدم استآ چه حالی در قلب  .دارد او را نگه می  که 

آن مومن    ؛ چون این آیه را خدا که می خواند   !و غریب است  این سوره، عجیب ها و زاویه نگاه های  سکانس  چقدر

  شان د نسبت به آدم هایی که بر قلبپیامبر چه حسی دار  .خواند پیامبر هم می   ؛خواند آن کافر هم می  ؛خواند هم می 

 د. در این موضوع اندیشه کنییک مقدار    !را دوست دارد هاپیامبر چقدر این  ؟شدند  طورقرآن نازل شده و این 



قرآن می  می روی جلوتر،      ؛ خدا می نشیند جای پیامبر  دفعه در آیات،   ین است که یک ا  ره  جالب این سو  نکته  

 م قرارمی گیرند. در آیات به جای ه خدا و رسول و قرآن  کأنه  . نشیند جای هر دویشان

تان را  حالا من می خواستم بگویم نمودار  .رسول و اللنفس و  بین    ند یک نموداری رسید   دوستان در ارائه امروز به 

نفس    را بگذارید در سه رأس و  خدا و رسول و قرآن  ،بر اساس جانشینی  .جالب تر می شود  ، خیلیکنید   یطور  این

  إتّقوا الله که نسبت به این مأموریت،    کدام از این ها یک مأموریتی دارد. نفس نسبت به هر   بعد   .ید وسط بگذار  را

 آمده. 

 الله                                                                                                     

 

 

 

 قرآن                                                        لرسو                                                      

                                  

تقوایی داشته باشد. دستگاه جالبی است. همیشه به ما می گویند:  باید نسبت به هر کدام از این ها،    یعنی نفس 

می شود: خدا، رسول، قرآن. دین مگر غیر از این است؟ این ها مدام جای همدیگر قرار    جا  توحید، نبوت، معاد. این 

که  نه این که مثل هم هستند. رسول و قرآن مثل هم هستند؛ نه این که این دو مثل خدا هستند؛ بل  می گیرند.

  یعنی جز خدا در آن ها نیست.

بعد می رسیم به این اسماء آخر سوره. انسان واقعا مست می شود. آخرش باید رسول را توضیح بدهد. چرا نمی  

  خودش   از   را   خدا  جز  رسول  چون  ؛  گوید می   را  همین   خیلی مهربان بود، در واقع داردگوید: رسول عالِم بود، رسول  

  ببین  را   من  گوید   نمیجا    چون رسول هیچ  .بینید   می   را  الهی   ءاسما  ،کنید   نگاه  را  رسول  وقتی  شما  .دهد   مین  نشان

 طور هستم.   آن  که  ببین را منهستم.   طور  این که 

   .سوره باید در مورد حضرت رسول باشد  انتهاییآیات   ،برای همین .می دهد نحضرت رسول جز خدا را نشان 

 

 اتقواالله

 نفس

 انسان 

 االله
 اتقواالله

 اتقواالله



    است؟ رسول  درباره ؟خداستدرباره  این سوره  بالاخره نفهمیدیم  می گویند: 

 ) ما آتاکم الرسول فخذوه( شده: خداست. در مورد رسول هم گفته  کسی ممکن است بگوید، اسماءِ

رسول را    همین ها را آورده. یعنی  ؟!را آورده است  اءغیر از این اسم  ما آتاکمدر  مگر رسول  پاسخ این است که  

کند   می  رفتار  که چگونه  است  کهببین  قدوس  که  اوست  است  ؛گویی    مهیمن که    ؛است  مؤمنکه    ؛که سلام 

  هیچ   او   در   چون   است.  داشتنی  دوست  ،دهد   می  نشان  را  خدا  چون   !است  داشتنی   دوست   .چقدر این رسول است

  برای نظام عالم،   ،نباشد   وجودش   در  چیزی  رسول  جز  کسی  اگر  حالا    .ستا  یداشتن  دوست  ،نیست  خدا  غیر  چیز

 می شود.   داشتنی  دوست

کنند  می دهند و سعی می ن چیزی را نشان    اوو غیر از    .یکدیگر هستند   به   صلو  کدام  هر  .تسبیح  سلسله  شودمی   این

 لبی! زیبا و جا  عالمِ هچ  .کشند بتنزیه او را به تصویر 

  به   باید   شده   متوجه  دشمن  که   است  ایامی   در   اتفاقاً  و   است  اسلام  گرامی  پیامبر   میلاد   ایام  که   اکنون   که  این   نتیجه  

راهش این    ، د و از آن طریق مبارزه و دشمنی اش را جلو ببردبشو  تمرکز م  اسلام   نورانی  پیامبر   روی   مشخص  طور

شقاقی وجود    ؛ در اصلو رسولشقاق بین مومنین    ،خداو    شقاق بین رسول    .را بگیریم  قاقاست که ما جلوی ش 

با شبیه    ؟ شود  طوری میه  این چ  م.باید جلویش را بگیری   ،درست کند شقاق  سعی می کند  ولی دشمن    ،ندارد

   .باید شبیه رسول شد  .شدنرسول 

 چگونه شبیه رسول شویم؟

علامه طباطبایی یا کتاب   کتاب سنن النبی   ؛ باید آن آداب را انجام داد. وجود دارد یآداب  شدن شبیه رسول برای  

یکی از این ها را بخوانید    ،همنام گلهای بهاری از آقای سیدی یا کتاب تعقل اجتماعی از کتاب های مدرسه قرآن 

 .دارند   بسیار زیادی چون با هم همپوشانی

شود بدون    مگر می   .پیامبر را لازم داریم  ما سیره   پیامبر چه بود؟ چگونه می نشست؟ چگونه راه می رفت؟  سیره

   ؟پیامبر قرآن را زندگی کرد سیره



دیگری را بر خود ترجیح    ،دائم یاری کردن  ،به زندگی نچسبیدن  .این ویژگی هایی که گفته اند و بعد عمل به   

  دوست   رارسول    خواهد می   کسی   ، یعنی اگرنسبت به بقیه نداشتن  غِلّ  ،فتنگربُخل و شحُ نفس را    جلوی  ،دادن

 . گوید   می  راست اگر ،د کن تمرین  مومنین داشتن دوست  در   ،کند   تمرین و  باشد  داشته

 راه افزایش عشق به رسول

 ؛ دارد   رکن  دو  به نیاز اسلام  گرامی   پیامبر به  عشق 

   شناخت -1

   باطنی و درونی صفای -2

یعنی اگر    . نمی شود  ،هر کدام هم نباشد   .زند و بالا می آید   جوانه می با شناخت رسول و صفای باطنی عشق به او  

اما اگر شناخت    .می کند ن این خوراکی دریافت    ،ولی شناخت حضرت رسول نباشد   ،فقط یک صفای باطنی باشد 

 . خواهد دو را می   هر  . دهد که بالا برودمی نانگار کسی آبی به آن  شناخت وجود دارد؛ ولی    .باشد نصفای باطن    ،باشد 

  در   که شدند  مند  علاقه چقدر فرمودند که دوستان .برای شناخت پیامبر گرامی اسلام بریزید  برنامه شناخت یعنی

خود شناخت   ؟است  شکلی  چه   دیگر  های   سوره  در   پیامبر  این   ند ببین  و  ند کن  رهگیری  را   پیامبر   دیگر  هایوره س 

در آیات قرآن و در  مهم است و ما باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم. باید آیات را بخوانیم؛ تفکر و تدبر کنیم  

پایه اش  اما    ، البلاغه هم فوق العاده استگرچه نهج   برای شناخت نیست.  هیچ جا هم بهتر از قرآن  . پیامبر  سیره

 نکته اول.. این قرآن است خودِ  

  غِلّ   قلبی که  .شنیدیم  این جاهایی که  این حرف   د. صفای باطنی هم یعنیدوم هم صفای باطنی می خواه  نکته

 . شودمی ، نترجیح بدهد   به دیگران  که بخواهد خودش راقلبی    .جاری بشوداو  شود محبت رسول در  نمی   ،داشته باشد 

م. من از حرف دوستی  توانیم در بیاوریمی   ادا که   نیست.که کار ما    قلب مدیریت    بگویید   شما ممکن است  حالا  

و به    مشوناراحت می   دوستیاز حرف    که ناراحت نشدم. یک وقت من  ایش را در بیاورم ادتوانم    میناراحت شدم؛  

ولی من به خودم    ومش   من ناراحت می  ؛کسی حرف می زند   وقت ولی یک    ؛مودهم که ناراحت ش خودم حق می 

  . توانم بگیرمنمی   . می گویم من جلوی ناراحت شدن رااین کار را که می توانم بکنم  دهم که ناراحت شوم.  نمی   حق

ناراحت شدن از دست احدی در این    برایاصلا به خودتان    . اما جلوی حق دادن به خودم را که می توانم بگیرم



  به خاطر رسول خدا ناراحت شود،   کسی که   .ناراحت شوید   خدا  که به خاطر رسول   مگر این  ؛حق ندهید    عالم

 .دشونمی افسرده 

 زانوی غم بغل کرده اید؟ افسرده   نشسته اید، این حرف را زده است شما شب مکرون آقای  

  شود می   شروع   و تقوا با گناه نکردن   مهم است.   خیلی   باطن  صفای   . تقوا در خواهد می  باطن   عشق به پیامبر صفای  

نکند  گناه  که    با این  ،خدا را دوست دارد  رسول  چون  ،نکند   گناه  آدم  ،کند می   فرق  خیلی  :بشنوید   من  از  را  این  ولی

     ن.کرد نخیلی فرق دارد به عشق پیامبر گناه  .بگوید من نمی خواهم گناه کنم و مثلا

   . ش دارمتچون خیلی دوس  ؛خاطر پیامبر گناه نمی کنمبه -

 ؟ چرا نگاه حرام نمی کنید -

  ه نگا  او  ،اما چون پیامبر را دوست دارم   است؛از شهوت    نفسم پرمن که  .  کردناین کار را  گاه    پیامبر هیچآخر  - 

 او گفته نزن.  نمی زنم چون  را این حرف   . من هم نگاه نمی کنم ،کردن

نباید    به نیت این که انجام بدهد یا    خدادم انجام واجبات و ترک محرمات را به عشق رسول  آ کند  خیلی فرق می  

 .عجیب استعشق پیامبر خیلی با شکوه و این  .کند اما خیلی فرق می  ؛ نیست ینیت بد  .گناه کند 

  . بفرستید   صلوات  زیاد  .است  صلوات  زبانی  ذکر  ،است  موثر  زمینه  این  در  خیلی   )علاوه بر آن دو رکن(  که  سوم  نکته 

  . بشود  خشک   صلوات   از   لب  دارد   کیفی   چه   . شود  می   خشک  لبتان   بعد   بفرستید.  صلوات  ،د زنی  می ن  حرف   وقت   هر

  انسی   یک  ؛را جلا می دهد   صلوات قلب  «اللهم صل علی محمد و آل محمد»لی اثردارد  خی  صلوات  زبانی  ذکر

  صلوات   که خیلی خوب است.  ،باشد   ذهنتان   در   رند،دا  صلوات   درباره  هابعضی   که  قولی  آن  اگر  حالا  .کند می   ایجاد

خیلی    .ی کنید م  صرف   وجودتان  در   را  پیامبر   به  امیرالمومنین  عشق  بار   یک  صلوات  با  انگار  .است  شدن  فدا   خودِ

 . جذاب است

با    قرآن  ی ها  سوره   همه  البته  ؛دارد   ارتباط   پیامبر  نازنین  وجود   با  ویژه   طور   به   قدر  مبارکه  سوره   با  نسا  و البته  

  سوره   البته دارد.  زیاد  خیلی  قدر  سوره  ،شود  می  مربوط  پیامبر  به  ی کهنمازهای  همین  برای   پیامبر ارتباط دارند؛

   .است ویژهر خیلی  قد   سوره ولی ؛ هست هم توحید 



ترس    ؛شودهایش برطرف می   یهار  دو   ؛شودچه کنم هایش برطرف می   ،چه کنم  ،عالم را بگیرد  اگر  پیامبر  عشق

 .شودهایش برطرف می 

خسته می شویم؛ هم حوصله    هم   هم شک و تردید داریم؛   هم چه کنم داریم؛  ، هم ترس داریم؛ دانیممی   ما  همه  

ها را   در صورتی که هر کدام از این ؛محبت پیامبر می تواند بر طرف کند  ،یک جا راهمه این ها  مان سر می رود؛

   ده  برطرف کردن غِلّ  ؛خواهد سال کار می  ده را برطرف کردن  می خواهد. ترس سال کار  ، ده بخواهید درمان کنید 

در    پیامبر   عشق  ولی   .خواهد می   کار   سال   آمدن و تردید نکردن ده   در   کنم   چه   کنم   چه    ؛ از خواهد سال کار می 

  . این کار را کرد  شانبا بعضی از یاران  الحسین علیه السلام  که عشق اباعبداللنان  چ  .می کند   آدم  بالحظه این کار را  

باید پیامبر    خیلی  .رفت ولی به محبت می شود  هره صد ساله را نمی شود یک شب  .ساله را یک شبه رفتند   ره صد   و

  ش:شاخص .یک کسانی بودند که جانشان برای پیامبر می رفت .و جانمان برای پیامبر برود مرا دوست داشته باشی

کاری ندارد که آدم عاشق    .مبر می رفتجانش برای پیا  سلمان،حضرت    .جانش می رفت برای پیامبر  .امیرالمومنین

بر    بد،ابخو  هد شب می خوا  بدهد؛   پیامبر سلام   به  صبح  . راهش این است که با پیامبر زندگی کند   . پیامبر بشود

   کند. هدیه  پیامبر  به را یشکارها  د.کن  یاد را  برروز پیام یدر ط  د.پیامبر سلام بده

 .باشند  داشته دوست بیشتر  را شما خواهممی پیامبر! من می روم درس می دهم، به عشق شما؛ 

همه غذاها نذری      . مثل نذری.د نبخورمردم    که  غذا  این  در   بگذارم  را  پیامبر  عشق  این که  خاطر  به  غذا می پزم  من 

هر روز غذایمان   غذا عطر امام حسین علیه السلام پیدا می کند،   می دهیم،   امام حسین   چطور وقتی نذری   پیامبر.

 را به عنوان نذری حضرت رسول درست کنیم. 

   م.که محبت شما را گسترش بده این به عشق  ماین حرف را می زن 

ب  و خواندن یکی از آن سه کتا   حشرسوره مبارکه    زندگی با  های گفته شده و به برکت این ایام و تمرین إن شاء الل  

کتاب سنن النبی علامه طباطبایی یا کتاب همنام گلهای بهاری آقای سیدی یا کتاب تعقل اجتماعی از کتاب  )

 شویم.  شبیه پیامبر  روز به روز بیشتر (های مدرسه قرآن 

د.  همه جا می بینی  راپیامبر    شما  ،چون حالت های مختلف زندگی پیامبر است  د خوانیمی    سیره پیامبر را  وقتی

طوری می  د، این گفتنمی الل اکبر در نماز پیامبر وقتی   برایم جالب بود. مثلا  ،من وقتی سنن النبی را می خواندم

  می   آن طوریوقتی   ،د آب بخوردهخوا  آدم وقتی می بعد     دند.خور   میاین طوری  دند،  خور   وقتی آب می ؛  گفتند 



. آدم که نباید  زیباست  خیلی  این  و   شود   می   عجین   پیامبر  با  ش زندگی  های  لحظه  همه  و    می افتد یاد پیامبر    ، خورد

 .را در خواب و بیداری ببیند پیامبر 

 ! حال چه با ند.می خوردآب   یطور  پیامبر این !: وای خداآب می خورد و می گوید   آدم جرعه، جرعه

 . کردشروع می این طور  و می گوید پیامبر نمازش را   کند شروع می  نماز را تکبیر می گوید و بعد  

سیره پیامبر    ش،تماعی هم یکی از فصولاج  تعقل  اب. کتدخیلی ارزش دار ؛  را بخوانید   یکی از این کتاب هایک دور   

 . است

 : که علامه طباطبایی می فرمود هایی از آن ، عجیب و غریبی عشق بی نظیرِیک شاءالل خدا ان  

 تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت

لا بردـماکش کشش لیـا به سـمك تـاز س  

 سرچشمه خورشید نه خود بردم راه   به من  

 ردـالا بـرا بـو م ـهر تـو م    ودمـذره ای ب

 من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم 

هم به دل دریا برد   را ـت م ـه می رفـاو ک  

 ، بچشیم. کند  می  متمایز علامه طباطبایی را  یکی از آن عشق هایی که امثال

فکر می کنم ایشان برای پیامبر این شعر را گفته اند. از    واقعا  را می خوانم.   علامه طباطبایی  من وقتی این شعر 

عشق  خدا یکی از    .بردمی  با خودش می کشاند  عشقی که  می کند.    ها را علامه طباطباییآدم   این عشق هایی که

پیامبر گرامی    یادو عالم پر شود از    مبه جان بقیه بیندازیشاءالل  ن إبیندازد که ما هم این آتش را    ام  نبه جا  ها

   :که دادهخدا وعده  که البته  اسلام

   .شاءالل نإ ما هم در این رفعت دادن باشیم م.پر می کن از یاد رسول عالم را  ک(نا لك ذکررفع)و 



این   که  این ضمن .کند  برطرف به آن دچار است، جامعه  که را ابتلائی این شاءاللنإ خدا .کنید  دعا خیلی ایام نای

  مردم  همه  و   ها  مسلمان  ،ما کشور ،پیامبر  به   ویژه   عشقیک    و  بنشیند   آن  جای   به  معرفت ،شود  می  برطرف   ابتلاء

 .  د محم آل  و  محمد  بر صلوات  برکت به بگیرد را دنیا

  اللهمَّ صَلّ علی محمد و آل محمد

 


